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 3چكيده

بررسی احکام فقهی حضانت کودک و تحلیل تربیتی آن پرداخته این مقاله با رویکرد تربیتی به 
تحلیلی و با هدف تبیین حراست و حضانت کودک در جهت  -است. این کار، با روش توصیفی

آید حفظ منافع او مبتنی بر منابع فقهی و تربیتی معتبر انجام یافته است. آنچه از منابع فقهی برمی
ین است که حضانت حکمی از احکام الهی است و بر متولیان واجب است که از کودک حفاظت ا

کنند. لزوم حضانت از کودک بر محور مصلحت و تربیت اوست که در احکام فقهی مورد تأکید 
قرار گرفته و وی باید تحت سرپرستی فرد دلسوز و مطمئن قرار گیرد تا آسیبی به وی وارد نشود. 

اولویت تصدی حضانت و عوامل سقوط آن، گواه بر این است که تربیت صحیح  شروط صاحبان
کودک از جهات جسمی و روحی وروانی، هدف اصلی حضانت است و مورد توجه شرع مقدس 

های عدم صلاحیت متولی حضانت، بلافاصله امر اساس، با بروز نشانهاسلام قرار دارد. براین
یابد. زیرا کودکان بدون حضانت و محروم از تربیت یکی از حضانت به فرد باصلاحیت انتقال می

لحاظ فقه و تربیت از روزهای نخست تولد با حضانت و مراقبت مشکلات جامعه امروز است که به
 باشد. ها این مشکل قابل حل میاز آن
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 مقدمه

خانواده نهاد اصلی اجتماع است که کودک مرکز و کانون این نهاد کوچک را تشکیل 
ترین وظیفه خانواده است که دهد. حراست و نگهداری از کودک در نهاد خانواده مهممی

وسیله پدر و مادر انجام گیرد؛ چراکه این وظیفه هم از نظر اسلام و شرع و هم از نظر باید به
تثبیت شده و از هر نظر اهمیت دارد و در درجه نخست بر عهده  قانون و جامعه مدنی

باشد. امروزه در اثر شرایط حاکم بر جوامع والدین و سپس وظیفه بستگان نزدیک کودک می
خوبی انجام ها با مشکل مواجه است و بهمسلمان، حضانت کودکان در برخی خانواده

حال خود رها کرده، بدون مراقبت از را بهها هستند که کودکان گیرد. بعضی از خانوادهنمی
سرپرست و بدسرپرست اند. کودکان خیابانی یا بیها، آنان را آواره کوچه و خیابان نمودهآن

که توجه به این موضوع از  منشاء بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه شده
ای که باعث طرح و اجرای لهاساس، مسأرسد. برایننظر تربیتی و فقهی ضروری به نظر می

پژوهش شده، مشکل کودکان دور از خانواده و رهاشده در شهر و خیابان است که طرح این 
گیرد. سؤال اصلی پژوهش حاضر در این زمینه تهیه و با رویکرد تربیتی مورد اجرا قرار می

شی های فرعی نااین است که: تحلیل تربیتی احکام فقهی حضانت کودک چیست؟ پرسش
( صاحبان اولویت حق 2( حضانت حکم است یا حق؟ 1گونه است: از این سؤال این

 اند؟( موانع اولویت حق حضانت کدام3اند؟ حضانت کیان
گاهیهدف عمدۀ مقاله ضمن پاسخ به   دهی به پدران و مادران و سؤالات یادشده، آ

ضانت کودکان تحت به حفظ و حها نسبت طور کل متولیان امور اطفال است تا آنبه
جانبه آنان را فراهم سازند. از گذشته جدی باشند و زمینه رشد همه سرپرستی خویش بیش

است که کودک خاطر این خانواده بهشاید یکی از علل احترام فراوان قوانین دینی و مدنی به 
دهد. پروراند و پس از رشد و کمال تحویل جامعه میکند و میرا در درون خود حضانت می

ترین شود که مناسبتحلیلی در تبیین مطالب، استفاده می -در این مقاله از روش توصیفی
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گونه موضوعات مرتبط با متون دینی و اسلامی است. موضوع حضانت کودک روش در این
ای برخوردار است و در اکثر منابع روایی و فقهی از آن سخن رفته، ولی با از پیشینه دیرینه

بر محور « تحلیل تربیتی احکام فقهی کودک»آمده تا کنون با عنوان عملههای ببررسی
رو، تحقیق حاضر طرح نوی است که لازم است حضانت اثری تدوین نشده است. ازاین

جهت تبیین موضوع حضانت کودک و تحلیل تربیتی آن مورد اجرا قرار گیرد. این مقاله 
اجرای طرح از متون فقهی و منابع تربیتی به درصدد انجام آن است و سعی دارد با استفاده 

 بپردازد. 

 شناسیمفهوم

 کودک

نوزاد انسان از زمان تولد در زبان عربی به « طفل»و « صغیر»برابر با واژگان « کودک»واژه 
های مختلف کودکی فاصلۀ زمانی از حیات انسان به دورهگردد. این تا هنگام بلوغ اطلاق می

کودکی قبل از بلوغ،  ترین تقسیم فقهی دوره. مهم(58/ 1: 1392)انصاری، قابل تقسیم است 
که بسیاری از احکام فقهی کودک  (2352/ 3: 1381)لنگرودی، ممیز و غیرممیز است به 

تواند سود و زیان را از هم باشد. کودک ممیز، کودکی است که میدو دوره میبه این  مربوط
تصرف در اموال خود است. کلمه کودک عام است و از به دهد و از نظر فقه مجتشخیص 

)ر.ک: شود و مباحث دوره کودکی اغلب مشترک بین دو جنس است شامل پسر و دختر می
در کتاب تحریر الوسیله همین معنا را از کودک اراده کرده  امام خمینی (59-58همان: 

ذِی لَم یَبلُغ حَ »فرماید: می غِیرُ وَهُوَ اَلَّ فَاتُه فِی اَلصَّ دَّ البُلُوغَ مَحجُورٌ عَلَیهِ شَرعاً لا تَنفُذ تَصَرُّ
حد بلوغ نرسیده باشد؛ این شخص از تصرفات در اموال ؛ صغیر کسی است که به «أموَاِلهِ 

. چنین (12/ 2: 1408)امام خمینی: خود ممنوع است و تصرفات او در اموالش نافذ نیست 
 ردد. گشخصی از نظر فقها کودک تلقی می

هرچند از لحاظ عرفی، حقوقی و فقهی، مرز دقیقی برای کودکی و مراحل آن تعیین نشده، 
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دورۀ کودکی اختصاص دارد که در فقه و ولی آنچه مسلم است مقطعی از عمر انسان به 
اسلامی احکام خاصی بر آن مترتب است. منظور از کودک در این مقاله مفهوم عام آن، تربیت 

شود. پسر است و دوره جنینی را که مقدمه ورود به کودکی است نیز شامل می اعم از دختر و
 گیرد.وتحلیل تربیتی قرار میبه حضانت کودک مورد تجزیه در این مقاله احکام فقهی مربوط

 فقهی احكام

 حکم»در شریعت اسلام، هر قانون الهی که وظیفه فرد واجد شرایط تکلیف را بیان کند 
ای است کننده وظیفهبنابراین، هر حکم، مشخص (54تا: )مطهری، بیشود نامیده می« فقهی

ها انتظار دارد. هدف این که خداوند متعال در مورد هریک از کارهای بندگانش، از آن
که نسبت احکام، این است که انسان عمل خاصی را در خارج انجام دهد یا ترک کند و یا این

صورت هیأت جمع، بر احکام بهفقهی ترک یا انجام آن مخیّر باشد. منظور از احکام به 
اند از: واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. این احکام شود که عبارتپنجگانه اطلاق می

ها عمل کنند. آنبا اجتماع شروط تکلیف شامل همه افراد انسان است و هرکس باید به 
 تفصیل بیان شده است.فقهی بهاحکام خمسه هرکدام با مصادیق خود در منابع 

 تربيتی تحليل

اصطلاحی نسبتاً جدید است که نیاز به تعریف و توضیح « تربیتی تحلیل»عبارت ترکیبی 
تربیتی درآمدی بر تحلیل »ای با عنوان بار در مقالهدارد. این عبارت شاید اولین

وسیله ذکر شده است. این مقاله که به« ای نو در تعلیم وتربیت اسلامیفقهی؛ عرصهاحکام 
انتشار یافته است « مطالعات فقه تربیتی»تر علی همت بناری تدوین شده و در مجله دک

فقهی تربیتی، تلاشی است عقلانی در زمینه احکام  . اجمالا تًحلیل(62-37: 1396)بناری، 
منظور بررسی علل، اسرار و متکی بر واقعیاتی برگرفته از قرآن، سنت، عقل و تجربه، به

فقهی با رویکرد احکام یز ارائۀ آثار و نتایج تشریع و التزام عملی به های احکام و نحکمت
تربیتی براساس ادراکات عقلی، واقیعات . تحلیل (7: ش1396)بناری، تربیتی در مورد کودکان 
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شناسی و علوم تربیتی و خصوص روانهای علوم جدید بهآمده از کتاب و سنت، یافتهدستبه
گیرد تربیتی حکم فقهی صورت می و آثار مترتب بر حکم، تحلیلنیز از طریق بررسی علل 

 .()ر.ک: همان

 حضانت

معانی گوناگونی همچون به« حَضَنَ »در لغت از ریشه  یا کسر اول( فتح)به« حضانت»واژه 
)آذرتاش، گرفتن، به سینه چسبانیدن، پرستاری کردن، پرورش دادن دربرگرفتن، در آغوش

کردن چیزی بر پهلو، آمده است؛ بودن، کنارگرفتن، حملمعنای درحاشیهو نیز به (128: 1381
شود گیرند حاضنه گفته میکنند و در آغوش میحالتی که مادران، کودک را حمل می یعنی به

نوع ولایت و حضانت یک». علامه حلی در قواعد الفقه فرموده است: (7: 1376)پژوهشگران، 
 .(51/ 2تا: )علامه حلی، بیدر اختیار متولی او قرار دارد سلطنت بر تربیت کودک است که 

و  آید این است که همراه داشتن، مراقبتدست میآنچه از مفهوم لغوی حضانت به 
او تعلق  معنا، فردی که حضانت کودک بهحفظ در معانی حضانت نهفته است. بدین

وی برسد وگرنه حق حضانت  یبی بهتمام معنی از او مراقبت کند تا مبادا آسگرفته، باید به 
رو، متصدیان امر حضانت کودک وظیفه دارند که افزون بر از او سلب خواهد شد. ازاین

طور که با ها همانبهترین وجه تأمین نمایند. انسانحراست از کودک، نیازهای او را، به 
ها را در جاهای نکند و آخود مراقبت میتمام وجود از اشیای نفیس و ارزشمند متعلق به 

های رشد احسن وجه نگهداری نموده زمینهدارند، باید از کودکان بهمیامن و مطمئنی نگه 
 سازند.ایشان را فراهم 

کید کارمیهمین معانی لغوی به حضانت در اصطلاح فقهی و قانونی قریب به  رود، با تأ
دهد. کودک تشکیل میکه محور اصلی آن را حفظ و حراست و پرورش و تربیت بر این

کار رود، نگهداری و تربیت اطفال در ذهن در متون دینی و فقهی به « حضانت»هرگاه کلمه 
کودک دارد نه امور دیگر. دراین نوشتار نیز منظور از حضانت، کند و اختصاص به تبادر می
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؛ مانند گیرد، استولایت و سلطنت اولیا بر تربیت اطفال و آنچه به مصالح آنان تعلق می
یعنی  (283/ 31تا: )نجفی، بیرعایت بهداشت و نظافت، تأمین خرج و خوراک و امثال آن 

بایست براساس مصالح اطفال رفتار کنند و بستری مناسب را صاحبان تصدی حضانت می
ها فراهم نمایند. در موسوعه احکام اطفال و دلایل آن، برای رشد و شکوفایی استعداد آن

به  نت در اصطلاح فقها ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و امور مربوطحضا»آمده است: 
اوست؛ از قبیل قرار دادن کودک در محل استراحت، اداره زندگی، طهارت، سرمه کردن و 

 .(305/ 1: 1425)انصاری و دیگران، « امثال آن

 . رویكردهای نظری به حضانت 1

که های مختلفی وجود دارد؛ مبنی بر اینلحاظ نظری دیدگاهدر باب حضانت کودک به
لحاظ فقهی و حقوقی توان گفت که بهاین سؤال میحضانت حکم است یا حق؟ با توجه به 

ای بر حکم بودن حضانت و نظریه دیگری بر سه نظریه در این زمینه قابل طرح است: نظریه
دانان مطرح ت و این دو دیدگاه از دیر زمان میان فقها و حقوقحق بودن حضانت استوار اس

)حبیبی، بوده و تقریباً در مقابل هم قرار دارند و بر هرکدام آثار و نتائج خاصی، مترتب است 
. همچنین دیدگاه سوم بر ترکیبی بودن حضانت از حکم و حق امکان طرح دارد (341: 1380

 .(174: 1387)وزیری، 
فعل مکلف تعلق ق به این است که حکم از جانب شارع مقدس به تفاوت حکم و ح

که موضوع عوض شود که تواند آن را تغییر دهد یا اسقاط کند، مگر اینگیرد و کسی نمیمی
تواند از کند. اما حق، قابل استقاط است و صاحب حق میتبع موضوع، حکم نیز تغییر میبه

 .(315/ 1: 1425)انصاری و دیگران، ار نماید طرف مقابل واگذحق خود بگذرد و یا به 

 فقهی . حكم1-1

جا وجوب معنای جعل تکلیف از حیث انجام و ترک در افعال مکلفین است که در اینحکم به
رساند. یعنی وجوب حضانت کودک در عمل والدین تعلق حضانت کودک بر پدر و مادر را می
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. بنابراین، شارع جا()هماند از آن شانه خالی کنند تواننگرفته و باید آن را انجام دهند و نمی
انجام حضانت  رو، والدین مکلف بهلزوم نگهداری کودک کرده است. ازاین مقدس حکم به

عنوان یک تکلیف الهی باید انجام دهند وگرنه علاوه بر ارتکاب معصیت، هستند و آن را به
وجوبی است  نظر بعضی فقها، حضانت حکمدنبال خواهد داشت. بهمجازات قانونی را نیز به 

 بر پدر و مادر که باید از فرزندشان مراقبت کنند و او را در کنار و آغوش خود پرورش دهند. این
استفاده  )کتاب، سنت، عقل و اجماع(وه از فقها، در اثبات وجوب حضانت از ادلۀ اربعه گر

طلاق و نیز روایات متعدد لزوم  6بقره و  233نظر ایشان از آیات که بهاند. چه اینکرده
فرزند از جانب آید؛ زیرا ضرر زدن به دست میحضانت فرزند بر والدین با دلالت التزامی به 

در مطلقا منع شده و تربیت جسمی، عاطفی و اخلاقی کودک برآن دو واجب پدر و ما
باشد. لازمه این حفاظت، اثبات وجوب حضانت کودک بر والدین است که باید از می

 .(307/ 1: 1425)ر.ک: انصاری و دیگران، مند گردد عواطف پدری و مادری بهره
ای قرار چراکه کودک در دورهعقل و اجماع نیز بر وجوب حضانت کودک دلالت دارند. 

ترین و دلسوزترین حراست و مراقبت نیاز دارد و پدر و مادر نزدیکدارد که بیش از هرکسی به 
رو، هم عقل بر لزوم حضانت دهند. ازاینخوبی انجام میکار را بهکسانی هستند که این

. درهرصورت، (312 :)همانکند و هم در میان فقها مورد توافق قرار دارد کودک حکم می
حضانت حکمی است از احکام الهی که در درجه اول بر پدر، مادر و جد پدری واجب 

گیرند. است و در درجه دوم بر حاکم و عدول مؤمنین لازم است سرپرستی طفل را بر عهده 
در صورت حکم بودن حضانت بر والدین، مادر موظف به انجام آن است و حق دریافت 

 .(283/ 31تا: )نجفی، بیکند تواند آن را اسقاطنمی اجرت را ندارد و

 قانونی . حق2-1

معنای رابطه مخصوص بین والدین و فرزند، منشأ تسلط پدر و مادر بر امور کودک حق به
فرماید: در تحریر الوسیله می شود. امام خمینیاست و با اسقاط صاحب حق، ساقط می

حضانت، تربیت و اداره امور کودک است و پدر در این مادر در مدت شیردهی سزاوارتر به »
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مدت حق گرفتن او را از مادر ندارد. چراکه مادر به تربیت کودک و پرورش جسمی و روحی 
عنوان صورت، مادر بهدر این (312/ 2: 1408)امام خمینی، باشد تر از پدر میاو بهتر و مناسب

پدر واگذار نماید و هم در مقابل تواند حق حضانت را اسقاط کند و به صاحب حق هم می
پرستاری کودک از پدر مزد دریافت نماید. چون حضانت از طرف شارع تکلیفی بر او نیست 

اب . شهید اول در کت(529/ 2: 1416)عمیدالدین، و او در فعل و ترک آن صاحب اختیار است 
ولاشبهة فی کون الحضانة »حق بودن حضانت نظر داده و فرموده است: لمعه با قاطعیت به 

آید دست می روشنی به. درنتیجه حق بودن حضانت از منابع فقهی به(464/ 5)اللمعه: « حقاً 
و یکی از رویکردهای مهم نظری در این موضوع است. طرفداران نظریه اول بر این باورند که 
حضانت حقی است که صاحب آن، اولیای کودک هستند؛ در درجه اول پدر و مادر و در 

دیگر نزدیکان کودک از آن حق برخوردارند و  صورت فقدان آنان جد پدری و در مرتبه بعد،
 توانند در این زمینه استیفای حق کنند. از نظر قانونی می

 . ترکيبی از حكم و حق 3-1

آنچه از مجموع آثار فقها چه قدیم و چه جدید، قابل استفاده است رویکرد ترکیبی حضانت 
هید اول در عین نظر دادن شود. شفقهی مشاهده میاز حکم و حق است که در برخی منابع 

بودن حضانت در صورت امتناع پدر از حضانت کودک، اجبار او را بر حضانت جایز حقبه 
دار شدن حضانت کودک، دلیل بر مکلف بودن او . اجبار پدر بر عهدهجا()هماندانسته است 

 به این امر و حکم بودن حضانت است، وگرنه در استفای حق، اجباری در کار نیست و
توان دیگری واگذار نماید. بنابراین، میتواند از حقش صرف نظر کند یا به صاحب حق می

گفت حضانت یک امر دوبُعدی است؛ هم جنبه حکمی دارد و هم جنبه حقوقی. جنبه 
جهت که کسی حق مزاحمت والدین را در نگهداری فرزند و گرفتن کودک از حقوقی از این

توانند از حفظ کودک امتناع ورزند. ن جهت که پدر و مادر نمیها ندارد. جنبه حکمی ازایآن
 .(175)وزیری، پیشین: ها که باید انجام دهند عهده آنچون تکلیفی است به 
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ای از حق و حکم است، یعنی هم جنبه رسد رویکرد سوم که حضانت آمیختهنظر می به
: 1425)انصاری و دیگران، است تر واقعیت نزدیکحقوقی و هم جنبه حکمی دارد، جامع و به 

حفظ و  سو مصالح اطفال در نظر است و اولیای کودک مکلف به؛ زیرا از یک(216/ 1
پرورش طفل هستند و از دیگرسو منافع والدین نیز در این امر ملحوظ است. هرچند ممکن 

دیگر  است از حضانت بچه جز ضرر و زیان مالی، نفع اقتصادی عائد پدر و مادر یا متولیان
لحاظ روحی و عاطفی نتائجی نصیب آنان خواهد شد که با هیچ چیزی قابل نشود؛ ولی به

 مقایسه نیست. 

 . تحليل تربيتی2

وتحلیل است: یکی اصل موضوع حضانت لحاظ تربیتی از دو جهت قابل تجزیهحضانت به
دارد. در  و دوم از جهت حکم بودن و حق دانستن آن که هرکدام آثار تربیتی خاص خود را

درجه نخست قطع نظر از حکم و حق بودن، بحث از چرایی حضانت است که براساس چه 
 دلیلی باید نگهداری از کودک صورت گیرد؟

 حضانتتربيتی اصل . تحليل 1-2

کید فقه  اسلامی بر لزوم انجام آن، نخست بر والدین اولًا، علت پیدایش حضانت کودک و تأ
)نجفی: حسب وجوب کفایی ول مؤمنین و همه مسلمانان بهو سپس بر حاکم مسلمین، عد

منظور اصلی آن حفظ و حراست و تربیت کودک است که بر ضرورت تأمین منافع  (296/ 31
که با قرار گرفتن کودک تحت حضانت پدر و مادر هم وجود او از طفل نظر دارد. چه این

یابد. در غیر پرورش می خوبیشود و هم در کنار والدین بهخطرات و حوادث حفظ می
فرمودۀ گردد. بههای شدیدی به او وارد میشود یا آسیبصورت، کودک ضایع میاین

 . (284)همان: معنای تضییع کودک است جواهر ترک حضانت به صاحب
اساس حضانت در حقیقت حق کودک است که منافع او باید تأمین گردد و براین

ند در این زمینه کوتاهی کنند. شهید در لمعه هدف توانکس حتی پدر و مادر نمیهیچ
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حضانت را تربیت و حفظ مصالح کودک بیان کرده است. از قبیل تغذیه، نظافت، گذاشتن 
ها سلامتی و زندگی طفل با خطر جدی مواجه در بستر خواب و مانند آن که بدون آن

کفل امر حضانت سزاوارتر همین دلیل شهید، زن را در ت. به(458/ 5)ر.ک: العاملی: شود می
امور کودک دارد و بهتر از مرد دانسته است. چراکه جنس زن از جنس مرد آشنایی بهتر به 

رو، صاحب جواهر مادر را در حضانت . ازاینجا()همانتواند مصالح او را تأمین کند می
 . (284)نجفی، پیشین: داند کودک اولی از پدر می

ت کودک در امر حضانت، شروط متولی حضانت است که ثانیاً، دلیل بر اصالت تربی
/ 1: 1428)لنکرانی، اند از آزاد بودن، مسلمان و عاقل بودنِ شخص متکفل حضانت عبارت

های مزمن داری و سلامت از بیماری. همچنین در بعض منابع فقهی عدالت، امانت(558
. چراکه با فقدان (288)نجفی، پیشین: اند در زمره شروط متکفل حضانت کودک ذکر شده
این دلیل که شود. بهشایستگی انجام نمییکی از این شروط تربیت کودک و حضانت او به

تواند ولایت و عبد ملک مولاست و حق تصرف در چیزی را ندارد؛ کافر به صریح قرآن نمی
، ؛ مجنون خود نیازمند حضانت دیگران است(1)نساء: کفالت بر کودک مسلمان داشته باشد 

که متکفل حضانت کسی گردد؛ فاسق و خائن هم معلوم است که حق چه رسد به این
گیر و دارای مرض مسری کنند؛ همچنین بیمار زمینحضانت و تربیت کودک را ادا نمی

اساس، در هریک از . براین(287)نجفی، پیشین: صلاحیت نگهداری و پرورش طفل را ندارند 
 شود.مواجه است و هدف اصلی حضانت تأمین نمیاین موارد تربیت کودک با مشکل 

گواه بر اصل بودن  (289)همان: ثالثاٌ، شرط عدم ازدواج مادر در تکفل حضانت کودک 
که با ازدواج مادر و قرارگرفتن او تحت تربیت طفل در دروه حضانت است. چه این

پرورش تواند به دهد و نمیمی سرپرستی شوهر جدید، استقلال در کفالت کودک را از دست
رو، هرگاه مادر از پدر کودک جدا شود و شوهرِ دیگر اختیار کند، صحیح او اقدام کند. ازاین

گیرد. علت این امر، آسیب رسیدن به حق حضانت ندارد و کودک در حضانت پدر قرار می
های جسمی و روحی است. چون با ازدواج مادر تربیت کودک و عدم مصونیت او از آسیب
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داری وظیفه همسرداری و خانهشوهر اجازه سرپرستی کودک را بدهد، او در اثر اشتغال بهولو 
. (463/ 5)العاملی: تربیت کودک بپردازد  طور که بایسته است بهتواند آنشوهر جدید، نمی

علت گردد؛ بهبه حضانت طفل برمیهرگاه مادر از شوهر جدید جدا شد، اولویت او نسبت 
 .()همانشود تربیت کودک برداشته میکه مانع این

 تربيتی ماهيت حضانت . تحليل2-2

که آن دو بحث در حکم بودن و حق بودن حضانت از منظر تربیتی جای تحلیل دارد و این
توان ها در چیست؟ در پاسخ به این دو پرسش میچه تفاوتی با هم دارند؟ و ملاک امتیاز آن

حق و حکم متفاوت است. چراکه منشأ پیدایش حکم، گفت که اساساً، منشأ و خاستگاه 
بیان که شارع مقدس براساس اند. بدیندستورات الهی است که در قرآن کریم ذکر شده

مردم ارائه داده که بر عموم سری اوامر و نواهی لازم الاتباع را به مصالح و مفاسد واقعی، یک
عقل انسان از درک مصالح و مفاسد به آن دستورات عمل کنند. هرچند مکلفین واجب است 

شود که انسان در انجام ها را ندارد، ولی این امر باعث نمیواقعی عاجز است و توان فهم آن
وجود اجمالی وظائف الهی اذعان دارد. زیراهرکس  آن تکالیف کوتاهی کند؛ چون عقل به

تعال دارد که وجود تکالیفی از جانب خدای مالجمله براساس حکم عقلش یقین به فی
آن وظائف های مادی و معنوی پروردگار خویش به عنوان قدردانی از نعمتبایست بهمی

منظور شکرگزاری و کم بهعمل کنند. این درک عقل لزوم پیروی از احکام الهی را دست
 . (129: 1395آملی، )جوادیدارد های او در پی قدردانی از نعمت

حکم است یا حق میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد. اگر  کهدربارۀ ماهیت حضانت و این
باشند تا نفع کودک است و والدین مکلف به انجام آن میحکم خدایی باشد، این حکم به 

طفل وارد نیاید. این حکم ثابت است و قابل اسقاط نیست، چون اختیار آن ضرر و زیانی به 
مصلحت طفل صددرصد به  در دست شارع مقدس است نه انسان. جعل حکم حضانت

اجرا و مراقبت از اولاد هستند و حق تخلف از آن را ای که پدر و مادر ملزم به گونهاست؛ به
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. کفایی بودن حکم حضانت دلیل دیگر بر محوریت (312/ 1: 1425)انصاری و دیگران، ندارند 
ودک مصلحت و لزوم تربیت کودک است. چراکه هدف اصلی این حکم، پرورش صحیح ک

صلاح و امینی را برای است و اگر والدین نبودند، نزدیکان وگرنه حاکم شرع باید شخص ذی
 کند. درهرصورت، تربیت کودک نباید آسیب ببیند.نگهداری طفل تعیین 

که حق والدین باشد، برعکس دیگر مسائل حقوقی، حضانت با ماهیت حقوقی و این
رساند؛ چراکه سودی به پدر و مادر نمی صاحبان حق ندارد، یعنی چندان سودی برای

ای است که پدر و مادر متحمل حضانت همراه با سختی، هزینه و مشکلات عدیده
هاست و نه از دیگر جهات زندگی، بلکه مستلزم نفع آنشوند. این کار، نه از نظر مالی بهمی

و تربیت های زیادی است که باید انجام شود تا حضانت تلاش، زحمت، هزینه و دقت
نحو درست محقق گردد. با تحلیل تربیتی، حق حضانت بر نفع کودک است، نه کودک به

رسد که در اثر حضانت امنیت، حفاظت و تربیت کامل او میوالدین و فایده حضانت به 
 . (155: 1372)کاتوزیان، شود نصیب او می

نفع روحی و عاطفی رسد مادی نیست، بلکه والدین میالبته سودی که از حضانت به 
شود. چون با دید تربیتی، منشأ حقوقی مسأله ها میاست که با وجود فرزند عاید آن

گردد. آثار و نتائج الحقوق، یعنی پدر و مادر برمیذوی حضانت، مصالحی است که به
مثبت حضانت اطفال برای والدین هم کم نیست، بلکه خیلی فراوان و قابل توجه است. 

عواطف و احساسات پدری و ونه إشباع غریزه فرزنددوستی والدین و پاسخ به عنوان نمبه
کند و مادری از جمله آثار و فوائدی است که بار سنگین تربیت اولاد را برای آنان آسان می

در حدیثی کودک را  ساز امتیاز حق حضانت برای پدر و مادر است. پیامبر اسلامزمینه
ةِل»موده است: فرتشبیه کرده و « گُل»به  یهحِینِل اجَمَّ یحَهمَةٌلِ نلَ  هاِحُلَ  ؛ فرزند «َ اَ اَدُل اصَّ

. این تشبیه حاوی (358/ 21: 1414)الحر العاملی، های بهشت است صالح همانند گلی از گل
بخشی، زیبایی، ها طراوتوجوه مشابهت فراوان میان گل و کودک است که از جمله آن

گینی، نشاط شود انسان ها سبب میابی دسته گل است. این ویژگیآوری و شادعطرآ
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همین  اللهلحاظ روحی و روانی آرامش پیدا کند. طبق تشبیه رسولمجذوب گل شود و به
خصوصیات در کودک نیز وجود دارند که پدر و مادر با دیدن و بویدن او احساس آرامش 

 کند. خاطر می
اطفال ارضای عواطف و احساسات  ترین سود در حضانت و نگهداریبنابراین، مهم

ویژه پدر و مادر که از گردد. بهپرستار کودک است که از تصدی امر حضانت عائد او می
عواطف بسیار بالایی هم برخودارند، در اثر حراست و تربیت فرزند و در آغوش قراردادن او 

یابی نخواهد دستراهی قابل  یابند که از هیچمی یک نوع آرامش روانی و عاطفی دستبه 
روش شده نسل امروز بشر است و از نظر تجربی به که آرامش روحی، گمبود. چنان

 باشد.گرفتن کودک برای همگان قابل دریافت میدرآغوش

 حضانت . صاحبان اولویت حق3

به این لحاظ نظری حضانت ترکیبی است از حکم و حق، نوبت که معلوم شد بهپس از این
اند و چه کسانی از که متعلق حکم یا صاحبان حق اولویت حضانت کیان رسدمسأله می

این سؤال باید سراغ فقه و تربیت رفت و جواب را حق استیفای آن برخوردارند؟ در پاسخ به 
 از لابلای این دو منبع کاربردی پیدا کرد.

 . پدر و مادر1-3

در نخستین کسانی هستند که براساس مدارک قطعی و روشن از متون دینی و فقهی، پدر و ما
باشند. زیرا مسؤلیت کودک قبل از شان میحکم یا استفای حق حضانت فرزندانمکلف به 

دار این وظیفه باشند، افراد دیگر ها بتوانند عهدههرکس متوجه والدین است و تا زمانی که آن
در انجام حکم و  حق مزاحمت ایشان را ندارند. البته، اگر والدین در کنار هم زندگی کنند

توانند از این امر برخوردار باشند. استیفای حق حضانت مشکلی نخواهند داشت و هردو می
تأمین نیازهای کودک توانند به ها ضمن ارضای حس فرزنددوستی، میچون هردوی آن

گردد که والدین دچار بپردازند. لیکن استفاده از حق حضانت در صورتی با مشکل مواجه می
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یک از صورت است که باید دید کدامف شوند و شیرازه خانواده از هم بپاشد. در ایناختلا
 ها بر دیگری حق تقدم دارد.آن

وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ »قرآن کریم به این مسأله توجه نموده و وظیفه را معین کرده است: 
دهند. ن خود را دو سال تمام، شیر می؛ مادران، فرزندا(233)بقره: « أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ 

کند که دو سال کامل است و هم صاحب آیه مبارکه هم مدت رضاع را صریحاً مشخص می
دارد. چراکه شیردادن به فرزند مستلزم حضور فرزند نزد مادر حق حضانت را ضمناً بیان می

روحی متوجه  بسا خطرات جسمی وآید و چهوجود میاست وگرنه مشکلاتی برای کودک به 
اساس، در مدت شیرخوارگی مادر اولویت تصدی حضانت و سرپرستی اولاد او گردد. براین

 تواند این اولویت را از او سلب کند. را دارد و پدر نمی
 فرماید: مرحوم صاحب جواهر می

اگر فرزند کوچک باشد اعم از دختر و پسر در مدت رضاع، یعنی تا دوسالگی مادر حق 
سالگی اولویت در حضانت او را دارد. اما پس از دوره رضاع فرزند اگر دختر باشد تا هفت

 . (284)نجفی، همان: حق حضانت با مادر است 
 فرماید: در این زمینه می امام خمینی

سالگی پسر حق حضانت دارد و مادر تا هفتردهی، پدر نسبت به بعد از انقضای دوره شی
دختر از حق حضانت برخوردار است. در صورت فوت هریک از پدر و مادر، نسبت به 

)امام کند. دیگری صاحب حق حضانت است و در نگهداری فرزند اولویت پیدا می
 .(279/ 2: 1366خمینی، 

 . جد پدری2-3

در این  د پدری حق حضانت بر کودک را دارد. امام خمینیدر صورت فقدان والدین، ج
؛ اگر پدر و مادر از دنیا (280)همان: « وَإنلفََ دَل لَابَ  نِلفَهَِ للِاَبِل لَابِل»فرماید: زمینه می

لحاظ علمی و فقهی مورد حق است. این مسأله بهبروند جد پدری در حضانت کودک ذی
اختلاف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد. وفاق و تسالم علمای اسلام است و 

. (459/ 5)العاملی: در لمعه نیز آمده است  گونه که همین عبارت امام خمینیهمان
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بنابراین، پدر و جد پدری هردو از حق حضانت برخوردارند، منتهی ولایت پدر فعلیت دارد 
کن است در اثر فوت وی رسد. فقدان پدر ممفعلیت میو سلطنت جد بعد از فقدان پدر به 

صورت، سرپرستی او نباشد. دراینرسی به المده باشد که امکان دستیا مسافرت طویل
که جد در حقیقت امور فرزند مانند حضانت و اذن نکاح دختر با جد پدری است؛ چه این

جهت جد در حضانت و تدبیر امور کودک بر پدر کودک است و نوه منسوب به اوست. از این
 .()همانر اقارب مقدم است دیگ

 . بستگان کودک3-3

عنوان وصی یا یک از والدین و جد پدری موجود نباشند و کسی هم از جانب آنان بهاگر هیچ
م تعیین نشده باشد، مسؤلیت سرپرستی کودک را دیگر نزدیکان او به عهده خواهند داشت.  قَیِّ

رو، اقارب اش ادامه دهد. ازاینیتواند بدون ولی و سرپرست به زندگچراکه کودک نمی
باشند. البته در حفظ و نگهداری وی میفرزند براساس قرابت در مراتب ارث، مکلف به 

)امام شود قرعه عمل میصورت تساوی افراد در مرتبه ارث و بروز تزاحم و نزاع بین آنان، به 
 . (279/ 2: 1366خمینی، 

 مؤمنين . حاکم و عدول4-3

عهده حاکم شرع است که در صورت نزدیک برای کودک نبود، حضانت او به  هرگاه بستگان
صاحب مال بودن کودک کسی را که صلاحیت سرپرستی داشته باشد از مال وی برای 

. اگر حاکم شرع هم وجود نداشت (297/ 31)نجفی: کند تصدی امر حضانت اجیر می
باید اداره امور و نگهداری  تصدی حضانت کودک بر مؤمنین است که از باب وجوب کفایی

 .جا()هماناو را به عهده گیرند 

 . تحليل تربيتی4

در این قسمت از نوشتار به تحلیل تربیتی بحث متصدیان حضانت کودک که در چهار دسته 
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لحاظ تربیتی دارای شود. نکاتی در این زمینه وجود دارند که بهقرار گرفتند اشاره می
 اند.اهمیت

 حضانت کودک . فطری بودن1-4

احکام فقهی، اعم از حلال و حرام الهی، بدون حکمت نیست و خدای متعال هیچ حکمی 
را بدون مصلحت و مفسده واقعی جعل نکرده است. هر حکم واجب، مصلحتی و هر حکم 

های احکام فقهی مانند نماز در قرآن اشاره شده ای دارد. به برخی حکمتحرام مفسده
لاةلَ»است.  ل اصَّ ل اُْ مْکَرلِلتَمْه لإِنَّ لوَ ل اْفَحْشهءِ ها و گناه یاز زشت )انسان را(؛ نماز «مَنِ

وَل». همچنین در حکمت حرمت شراب در قرآن آمده است: (45)عنکبوت: دارد بازمی
لاة ل اصَّ لمَنِ لوَ عِ ل ااَّ لذِکْرِ لمَنْ کُمْ دارد ؛ }شراب{ شما را از یاد خدا و از نماز بازمی«یَصُدَّ

های احکام در کتاب علل الشرایع مرحوم محمد بن بابویه . بخش مهم حکمت(90)مائده:
 .(2-1: 1408بابویه قمی، )ر.ک: ابنقمی با روایات مربوطه ذکر شده است. 

معنا که در باب حضانت کودک قبل از هرچیز، فطری بودن آن مطرح است؛ بدین
انسانی خود به  خصوص پدر و مادر براساس اقتضای فطرتصاحبان حق حضانت، به

ها به وجود آمده و کنند. فرزندی که از شیرۀ جان آننگهداری و حفاظت فرزندشان اقدام می
کردند، شماری میها در رحم مادر جای داشته و پدر و مادر هردو برای آمدن او لحظهماه

رو از نکنند. ازایاینک که به دنیا آمده با خواست باطنی به حضانت و سرپرستی او اقدام می
اند والدین او هستند و حقنظر طبیعت و تربیت، نخستین کسانی که در حضانت کودک ذی

. در موسوعه احکام اطفال )نجفی، پیشین(ها سلب کند تواند این حق را از آنکس نمیهیچ
که حضانت امر فطری و طبیعی است به این معناست که پدران و مادران دوست آمده: این

ها حفظ کنند. همچنین سعی دارند امور کودک را از ان را از خطرات و آسیبدارند اولادش
که همه جانداران این کار را دار شوند؛ چنانقبیل نظافت و تربیت و مانند آن خود عهده

. بنابراین، حضانت (310/ 1: 1425)انصاری و دیگران، دهند نسبت به اولادشان انجام می
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مندی آن و روحی امر فطری است که پدر و مادر با علاقه کودک و پرورش او از نظر جسمی
 دهند.را انجام می

 . رشد جسمی و روحی کودک2-4

مرحله جوانی زمان گونه که پیش از این اشاره شد، کودک از زمان نوزادی تا رسیدن به همان
محافظت و خودکفایی برسد. در این دوره طولانی نیاز شدید به زیادی را باید طی کند تا به 

روانی رشد کند و به حدی برسد که بتواند سر پای -مراقبت دارد تا از نظر جسمانی و روحی
امور تربیتی تواند از او مراقبت کند و به خوبی مییستد. تنها کسی که در این مدت بهخود با

رو، فقه اسلامی او دقیقاً توجه نماید، در درجه نخست مادر و در درجه دوم پدر است. ازاین
حق حضانت را اولًا به مادر و سپس به پدر داده است تا در تربیت کودک خللی وارد نشود. 

حق »فرماید: در پاسخ به سؤالی از حکم حضانت بعد از ازدواج مادر می امام خمینی
توانند طفل را از او بگیرند و وصیت در این حضانت و سرپرستی طفل با مادر است و نمی

. فلسفه این حق اولویت، لزوم توجه به تربیت کودک (213/ 3)استفتاآت: جهت اثر ندارد 
یابد. بعد از مادر، پدر صورت مطلوب پرورش میبهاست که در کنار مادر بیش از هرکس 

عهده او قرار سزاوار تربیت کودک است و با نبود مادر از نظر فقهی اداره امور فرزند به 
خاطر ایفای حق تربیت کودک است که نباید مورد ها به. همه این(292/ 31)نجفی: گیرد می

 وارد شود. غفلت قرار گیرد و در پرورش جسمی و روحی او خللی

 . تأمين مصالح کودک3-4

ها دارای مصالح و منافع است که باید حفظ شود و ضرر و زیانی کودک همانند دیگر انسان
رو، حضانت کودک در فقه اسلامی مطرح شده و حقوق کودک وارد نگردد. ازاینبه 

معنای نگهداری شخص کودک از طور که پیش از این گفته شد، حضانت تنها بههمان
حضانت، حفظ همه مصالح و منافع کودک را  های بدنی نیست، بلکهخطرات و آسیب

شود. یعنی افزون بر تربیت و مراقبت از نفس کودک، اگر صاحب مال و ثروت شامل می
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است هم باید برای او حفظ شود و نباید کسانی دیگر اموال او را تصاحب کنند. هرنوع حق و 
گیرد و  ل کودک قرارحقوق یا مال و اموالی که به او رسیده باید تحت اختیار ولی و کفی

 .(139)کاتوزیان، پیشین: ها وارد گردد آنگونه آسیبی نباید به هیچ
مصلحت کودک اقتضا کند که او در شهر  -برای مثال -گذشته از اموال و دارایی هرگاه 

تواند مند گردد، سرپرست او نمیزندگی نماید تا از امکانات آموزشی و فرهنگی بیشتری بهره
صورت او روستا ببرد. چراکه این کار، برخلاف مصلحت کودک است و در این کودک را به

. بنابراین، حضانت کودک ابعادی ()همانشود از رشد استعدادهای خدادادی محروم می
مختلف دارد و شخص متکفل و نگهدارنده او همه مصالح مادی، معنوی و اجتماعی مربوط 

 به وی را باید محافظت کند. 

 کودک . آموزش4-4

آموزش کودک از امور بسیار مهم در حیات اوست که مخصوصاً در دوره کودکی از اهتمام 
پذیری انسان است و در این دوره باشد. کودکی دوره یادگیری و تربیتای برخوردار میویژه
گیرد؛ چون هم، توان یادگیری کودک قوی است و هم آنچه آسانی فرامیچیز را بههمه

ذهنش ماندگار خواهد بود. افزون بر تجربه عینی و مشاهدات میدانی، روایات  گیرد درفرامی
 اْتِاْمُل»فرماید: می هم بر کارساز بودن یادگیری دوره کودکی اشاره کرده است. امام علی

ْ شِلفِ ل اْحَجَرلِ غَرِلکَهامَّ  )ماندگار است(؛ یادگیری در کودکی مانند نقش روی سنگ «ِ نَل اصِّ
عهده عنوان حق کودک به جاست که اسلام تعلیم را به. ازاین(226؛ منیة المرید: 224 /1)بحار: 

پدر و مادر قرار داده تا به آموزش او بپردازند. این حق افزون بر والدین بر عهده نگهدارنده 
فرمود:  که پیامبر اسلامانجام آن اقدام کند. چنانکودک است و هرکسی باشد باید به 

ل » ل اکِتهبَةلَحَقُّ َ عُ لیُتَاِّ لأن لما لو اِدِ ِ ؛ حق فرزند بر عهده پدر چند چیز است، از «اَ اَدِ
 .(504/ 13: 1384شهری، )ریجمله آموزش خواندن و نوشتن 

یکی از اهداف یا فلسفه حضانت، آموزش کودک است و این امر در صورتی محقق 
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یعنی کودک در مکان معین با  شود که کودک از حافظ و حاضن مطمئن برخوردار باشد.می
امکانات مناسب تحت اشراف و مراقبت شخص مطمئن زندگی کند. طبیعی است 

ورزند و حق کودک پدر و مادر او هستند که در تعلیم وی اهتمام میترین افراد به نزدیک
کنند. در صورت فقدان والدین نیز این حق باقی است و کسانی خوبی ادا میآموزشی او را به

گیرند، بایستی به امر آموزش وی اهتمام ورزند. بنابراین، عهده میکه سرپرستی کودک را به 
های سودمند و کافی به او از نظر تربیتی حضانت شامل آموزش کودک است و باید آموزش

 سوادی رهایی یابد. داده شود تا از جهل و بی

 . تربيت کودک5-4

موختن آداب اسلامی مانند آداب تغذیه، نشستن و آتربیت غیر از آموزش کودک است و به 
برخاستن و معاشرت با دیگران دلالت دارد. عمده تفاوت تعلیم و تربیت به این است که 
آموزش به یاددادن مطالب علمی و تربیت به فراگیری آداب و سنن عملی دلالت دارند. هرگاه 

م کردن یا چگونگی غذا خوردن و کند و اگر سلاکودک قرآن یاد داده شد، تعلیم صدق میبه 
جا منظور از تربیت کودک گیرد. در ایننظافت را به او آموختند، مصداق تربیت قرار می

عنوان یک انسان مسلمان و متشرع در خانه های عملی به اوست که بهآموختن آداب و سنت
ر به او سلام شود، سلام کند و هرگاه کسی دیگو جامعه عملی کند. وقتی به کسی وارد می

داد، بلافاصله جواب دهد. عالمان اخلاق به تربیت اخلاقی و رفتاری کودک توصیه فراوان 
فرزند را عادت دهند که در »نویسد: اند. ملامهدی نراقی در باب تربیت کودک میکرده

حضور دیگران پُشت نکند و پا را بر روي پا نکند و انگشت به بیني نکند و آب بیني نیندازد، 
 .(271/ 1: 1383)نراقی، « آب دهان نیفکند، طریقه نشستن و برخاستن و راه رفتن را یاد گیرد

تربیت کودک از امور مهم در دوره کودکی است که باید متولیان او انجام دهند و این کار 
بینند که همه میبا حضانت وی قرین است و بدون متولی قابل اجرا نخواهد بود. چنان

که گونه تربیت مناسبی برخودار نیستند؛ چه اینه و بدون حضانت از هیچکودکانِ رهاشد
دهی زندگی آنان، نقش اساسی دارد. چون وجود حضانت کودکان در نظم و انظباط و سامان
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همراه دارد وگاه موجب بروز های فراوان فردی و خانوادگی بهکودکان وِلگرد و خیابانی زیان
حضانت و نگهداری ها نیاز به . کودک، پس از تولد سالشودهای اجتماعی میناهنجاری
بایست والدین یا دیگر بستگان کودک او را مورد مهر و محبت قرار دهند و وسائل دارد و می

خوبی پرورش یابد و رفاه و آسایش را برایش فراهم نمایند تا وی در آغوش گرم خانواده به
 جا بیاموزد. آن آداب اجتماعی شدن و سازگاری با مردم را از

 . مشكل کودکان بدون حضانت6-4

شکل های بزرگ دنیاست که بهسپرست و خیابانی یکی از بحرانامروزه مشکل کودکان بی
یک معضل جهانی درآمده و تقریباً دامنگیر همه کشورهای جهان شده است. در همه 

دور از والدین و بههای خیابانی و بدون سرپرست وجود دارند که بیش بچهوکشورها کم
های غربی این ویژه دولتبرند. در برخی کشورها بهسرمینزدیکان در حال سرگردانی به

گیرد. طبیعی است اگر این خود می تری بهپدیده رو به افزایش است و هر روز دامنه وسیع
دور چنداننوع کودکان در چنین شرایط نامساعد رشدونمو کنند و بزرگ شوند، در آینده نه

مرتکب کارهای خلاف و ضد اخلاقی بسیاری خواهند شد. ارتکاب جرم و جنایت، 
وفور قابل گری و سرقت، بخشی از رفتارهای ناهنجاری است که از کودکان خیابانی بهتکدی

گونه اعمال که در حقیقت ناشی از بسا ممکن است در اثر افزایش اینمشاهده است. چه
های متعدد سرپرست است، ناهنجاریاطفال بیه عدم رعایت حق حضانت نسبت ب

اجتماعی پدید آید و درنتیجه خللی در نظم و امنیت جامعه بروز کند که موجب سلب 
 آسایش از همه مردم گردد. 

افزایش روزافزون کودکان خیابانی و سرراهی در جوامع غربی، در حقیقت معلول عوامل 
باشد. البته منکرات در میان جوانان غرب میترین آن شیوع فحشا و متعددی است که مهم

حدوحصر موجود در آن جوامع است گسیخته و بیهای لجاماین مسأله خود محصول آزادی
مداران غرب، جز زمین شده است. چون سیاستمردان مغربهای دولتکه جزو سیاست
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راهی برای ترویج آزادی مطلق و سرگرم کردن مردم، خصوصاً نسل جوان در مسائل جنسی، 
 های خود ندارند. استعمار ملت

آمده از منابع غربی در این زمینه خیلی وحشتناک است. براساس دستهای بهگزارش
فروشند و این ای نان، خود را میآوردن لقمهدستها بسیاری از زنان برای بهبرخی از گزارش

مداران غربی غلب سیاستجا که اشدت رائج است تا آنکار در غرب قبحی ندارد، بلکه به
. در کشورهای اروپا و آمریکا فرزندان نامشروع (133تا: )الغفار، بیکننده آن هستند ترویج

ها و هر مکان پر ها، محلهها، کوچهها، آموزشگاهها، کارگاهافزایش است؛ در خیابانروبه
عهده ها را به نشوند و کسی مسؤلیت آحال خود پیدا میشده بهوآمد نوزادانی رهارفت
هزار نوزاد نامشروع ویک و بیست در آمریکا دویست 1959گیرد. از باب نمونه، در سال نمی

میلادی چهارصد هزار کودک نامشروع محصول ارتباط همین  1961اند. در سال متولد شده
کی کودک ی10ها نقل شده است. در سوئد از تعداد دختر با مردان اجنبی بوده که در گزارش

های سال زنا هستند. این آمار مربوط بهدرصد زنان آلوده به 10نامشروع است. در انگلیس 
ماً، از آن تاریخ به 61و  59 بعد، در شهرهای اروپا و آمریکا این رقم میلادی بوده و مسلَّ

 .(134)همان: افزایش گذارده است سال روبهبهسال

 . عوامل سقوط حق حضانت5

توان آن را اسقاط کرد یا در مورد آن وارد نت جنبه حقوقی هم دارد، میجا که حضااز آن
معامله و قرارداد شد. از منظر فقهی و حقوقی چند چیز عامل اسقاط حق حضانت است که 

تواند مطالبه حق اولویت در نگهداری کودک را حق، نمیها محقق شد ذیاگر یکی از آن
 شود.داشته باشد و حق او ساقط می

 . موت1-5

فرد  فوت پدر یا مادر از عوامل سقوط حق حضانت است که با عروض آن، حضانت به
گردد، ولو که آن فرد در مرحله بعد از متوفی قرار دیگری از ابوین که حیات دارد منتقل می
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اساس، اگر پدر فوت کند ورثه او حق حضانت ندارند، بلکه این حق به داشته باشد. براین
یابد، هرچند مادر بعد از فوت همسر ازدواج مجدد کرده باشد. همچنین حق مادر انتقال می

شود و اگر جد پدری نبود سائر حضانت پس از فوت پدر و مادر به جد پدری منتقل می
نزدیکان بچه، براساس مراتب ارث حق حضانت دارند. در صورت تعدد اقربا و بروز نزاع و 

 .(28/ 2: 1366)امام خمینی، شود اختلاف در این مورد، به قرعه عمل می

 . جنون2-5

شود، چون آدم اگر صاحب حق حضانت دچار جنون و اختلال روانی شود حق او ساقط می
دیوانه صلاحیت نگهداری و سرپرستی کودک را ندارد. صاحب جواهر در این زمینه 

؛ یعنی اگر (217)نجفی، همان: « گونه حق حضانت بر فرزند را نداردمجنون هیچ»فرماید: می
هریک از والدین یا کس دیگری که دارای حق حضانت است، دچار جنون و دیوانگی شود، 

دهد. چراکه هدف از حضانت، تربیت کودک و صلاحیت حضانت فرزند را از دست می
تأمین نیازهای اوست. بدیهی است که این هدف در صورت سلامت روحی و جسمی 

 گیری وی.ال عقل و فقدان قدرت تصمیمدارنده او میسر است نه با زونگه

 . فسق3-5

)حبیبی، اند برخی از فقها مانند صاحب جواهر عدالت را در حضانت طفل معتبر دانسته
؛ چون یکی از شرائط استحقاق حق حضانت رفع نیازها و فراهم ساختن زمینه (341همان: 

نست آن را تأمین کند. گر نخواهد توارشد و تربیت مناسب کودک است که فرد ظالم و ستم
گونه یابی به آن از هیچاندیشد و در دستتجربه نشان داده است که ظالم به منافع خود می

رو، فاسق سرپرست، دریغ ندارد. ازاینبه دیگران هرچند اطفال بیظلم و ستمی نسبت 
 شایستگی حضانت، نگهداری و تربیت کودک را ندارد.

 . طلاق4-5

شود. امام مرد از همدیگر، موجب سقوط حق حضانت مادر کودک میطلاق و جدایی زن و 
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اگر مادر در زمان استیفای حق حضانت فرزند در اثر طلاق از »فرماید: می خمینی
شود و این حق به پسر و دختر هردو ساقط میشوهر جدا شود، حق حضانت او نسبت 

. همچنین مرحوم حلی در سرائر طلاق را (280/ 2: 1366)امام خمینی، « یابدپدر انتقال میبه 
ل.(653/ 2تا: )حلی، بیعامل سقوط حضانت مادر دانسته است 

 . تحليل تربيتی6

آید، محوریت مصلحت و تربیت کودک آنچه از دقت در عوامل سقوط حق حضانت برمی
رفتن حق حضانت مانند مرگ متولی، نباید کودک است. چراکه با وجود تحقق عوامل ازبین

که این امر، در شود. چناندون سرپرست بماند وگرنه حقوق فقهی و تربیتی او ضایع میب
فاسق شدن متولی در اثر کارهای خلاف موازین شرع و نیز طلاق و ازدواج مجدد مادر، 
روشن است. به این دلیل که متولی فاسق و ظالم صلاحیت حضانت و تربیت کودک را از 

استفاده اندیشد و از اموال کودک سوءصرفاً به منافع خود میدهد. زیرا چنین فردی دست می
 -رو، توجهی به تربیت جسمی، عقلانی و روحیکند. ازاینو برای زندگی خویش هزینه می

 .(291/ 31)نجفی: تواند متولی امور او گردد معنوی کودک ندارد و از نظر شرع و فقه نمی
سقوط حق حضانت او از کودک است و  طلاق و ازدواج مادر با شخص دیگر نیز عامل

باشد. در موسوعه احکام اطفال، سقوط دلیلش همان عدم صلاحیت برای تربیت کودک می
حق حضانت را در صورت ازدواج مادر با فردی دیگر، تزاحم حق شوهر با حضانت کودک 

م و گیر، نیازمند مراقبت مستقیروز کودک زمانمعرفی کرده است؛ چراکه نگهداری شبانه
رفع نیازهای جسمی و تربیتی اوست که باحق شوهر و قرارگرفتن او در اختیار شوهر تزاحم 

تواند همزمان حق تربیت کودک و . درنتیجه مادر نمی(351/ 1: 1425)انصاری و دیگران، دارد 
خوبی ادا کند. در این صورت، حضانت کودک از مادر سلب و به حق همسری شوهر را به

 شود. فرصت کافی برای تربیت او دارد سپرده میپدر یاکسی که 
در مجموع، عوامل سقوط حضانت و قرار گرفتن کودک در حضانت شخص دیگر، همه 
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ناظر به مصلحت کودک است که نباید نادیده گرفته شود. در صورت فوت پدر، مادر یا 
یابد. همچنین ماندۀ والدین انتقال میها طبق دستور فقهی حضانت کودک به باقیهردوی آن

در صورت طلاق و ازدواج مادر یا ظهور فسق و جنون متولی امور کودک، او تحت تکفل 
ها برای آن است که حق تربیتی و انسانی کودک گیرد. همه اینشخص با صلاحیت قرار می

 حفظ گردد و آسیبی به تربیت بدنی، روحی و معنوی وی وارد نشود. 

 . دورۀ زمانی حضانت7

حضانت از مباحث یادشده روشن گردید و چندان نیازی به ذکر آن نیست؛ با  هرچند دوره
ای گذرا به آن داشت. مدت حضانت کودک از توان اشارهحال، برای روشنگری بیشتر میاین

حفاظت دارد و این دوره در متون اسلامی منظر حقوقی و فقهی تا زمانی است که وی نیاز به 
 گونه که امام خمینید و بلوغ معین شده است. همانرشزمان رسیدن کودک به به 
رشد و بلوغ فرزند است. وقتی او به رشد کافی رسید  مدت حضانت محدود به»فرماید: می

کس حتی والدین حق حضانت بر او را ندارند؛ چون هرکس در این دوره صاحب اختیار هیچ
. مرحوم شهید اول در (279/ 2: 1366)امام خمینی، خویش است، چه پسر باشد و چه دختر 

زمانی که کودک به بلوغ رسید، کسی بر او حق حضانت »نویسد: تعیین مدت حضانت می
دو بعد از بلوغ، اختیار دارند با هرکسی ندارد. در این حکم فرقی بین پسر و دختر نیست و آن

 .(463/ 5)العاملی: کنند که بخواهند زندگی 

 . تحليل تربيتی8

مرحله بلوغ، زمان بلوغ فرزند، محدود شده این است که او به ضانت به که حعلت این
تواند با عقل و رسد و دیگر نیاز به حافظ ندارد؛ بلکه خود میاستقلال و خودکفایی می

گونه که روشن است ها را نگهدارد. همانمصالح و منابع خویش بیندیشد و آندرایت به 
چنین کاری نیست و باید فردی خیراندیش و دلسوز اداره  انجامکودک قبل از بلوغ قادر به 

گونه است که بر انسان عاقل لحاظ فقه و حقوق اینعهده گیرد. البته این حکم بهامور او را به 
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و بالغ کسی سلطه ندارد، ولی از نظر تربیتی فرزند در دوره نوجوانی و جوانی هم نیاز به 
 های والدین دارد.هدایت

ر دوره جوانی هم والدین وظیفه دارند که فرزند را رها نکنند، بلکه همواره او را بنابراین، د
های پدر و مورد حمایت و راهنمایی خویش قرار دهند و هم جوان موظف است به هدایت

ها شینده عمل نماید. یعنی یک رابطه سازندۀ دوجانبه میان مادر گوش دهد و به آنچه از آن
نفع جوان است و هم به سود پدر و مادر تمام ردد که این رابطه هم بهجوان و والدین برقرار گ

های فکری، اخلاقی، اجتماعی و امثال آن که شود. زیرا از یک طرف جوان از آسیبمی
های سالی از کمکماند و هم والدین در دوره کهنامروزه در جامعه فراوان است، مصون می

نهاد خانواده همواره شکوفا، بالنده و در امور مادی و مند خواهند بود. درنتیجه فرزند بهره
 معنوی مسیر تکامل و موفقیت را طی خواهد کرد.

 . اجُرَتِ بر حضانت9

لحاظ فقهی دریافت مزد در برابر مانده در حضانت کودک این است که بهنکته باقی
ه محل بحث نگهداری از او جایز است یا نه؟ در این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد، بلک

است. برخی از فقها قائل به جواز گرفتن اجرت و بعضی معتقد به عدم جواز اخذ مزد بر 
حضانت کودک هستند. در موسوعه احکام اطفال، دو قول ذکر شده است. قول به عدم جواز 

 (421/ 8)گرفتن اجرت بر انجام حضانت کودک که منسوب به شهید اول در مسالک الأفهام 
یعنی جواز دریافت مزد بر حضانت کودک که به صاحب جواهر نسبت داده  است. قول دوم،

 .(283/ 31)نجفی: است 

 . تحليل تربيتی10

بحث جواز و عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت کودک از نظر فقهی مبتنی بر حکم بودن و 
حق بودن حضانت است. زیرا اگر حضانت حکم فقهی و غیر قابل اسقاط باشد، در این 
صورت گرفتن اجرت بر انجام آن جایز نیست. چون بر والدین یا کسانی دیگر واجب است 
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ا لازم است این حکم را همانند دیگر واجبات الهی هکه از کودک محافضت کنند و بر آن
. هرگاه حضانت حق باشد، هم قابل اسقاط (315/ 1: 1425)انصاری و دیگران، امتثال کنند 

 .(316)همان: تواند در مقابل انجام آن اجرت دریافت کند است و هم صاحب حق می
، تربیت صحیح لحاظ تربیتی پرورش کودک وظیفه والدین است و هدف از حضانتبه

باشد. طفل در تمام ابعاد وجودی او، یعنی جسمی و روحی و مادی و معنوی مدنظر می
رو، هرگاه حضانت کودک براساس گرفتن مزد قرار گیرد، به احتمال قوی مشکلی در ازاین

که اگر پول و امکاناتی نباشد، متولیان کودک رغبتی بر تربیت او عارض خواهد شد. چه این
ماند و هم حقوق صورت، کودک بدون سرپرست میور او نخواهند کرد. در اینکفالت ام

ماند. بنابراین، از نظر تربیتی شود و هم از فرایند تربیت خانوادگی بازمیانسانی او تضییع می
زا است و نباید نگهداری طفل را بر محور پول گرفتن اجرت در امتثال حضانت کودک آسیب

عقل همین است و در عرف جامعه اسلامی نیز حضانت کودکان  که حکمقرار داد. چنان
بدون مبادله اجرت بر عهده والدین و بستگان نزدیک است. جایی را سراغ نداریم که مادر یا 
پدر برای حضانت و تربیت فرزندشان چیزی دریافت کرده باشند. البته اگر حکومت 

ا چندقلو دارد، به حساب کمک یا هایی برای والدین صاحب نوزادان دوقلو یاسلامی کمک
 منظور حضانت از کودکان. تشویق مردم به فرزندآوری است، نه دادن اجرت به

 نتيجه

شده، روشن گردید های مطرحآنچه در مورد حضانت کودک ذکر شد افزون بر پاسخ به سؤال
قهی و لحاظ فکه حضانت از مسائل بسیار مهم و مؤثر در تربیت کودکان است و والدین به

انجام آن هستند. اگر آنان در نگهداری فرزندان خود کوتاهی کنند از طرف  حقوقی موظف به
شوند. همچنین روشن شد که دوره شان میحفظ و حراست کودکانهای قضایی ملزم به مقام

ها حق حضانت تا زمان بلوغ فرزند است و پس از رشد جسمی و عقلی کسی بر آن
 و پسر خود مسئول سرنوشت خویش هستند.حاکمیت ندارد و دختر 
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از این تحقیق به دست آمد که حق حضانت در درجه اول مربوط به پدر و مادر است و 
ها موظف به حفظ و رفع احتیاجات فرزند هستند. پس از والدین، جد پدری و دیگر آن

ای که حضانت را حکم باشند. براساس نظریهبستگان کودک مسئول حفاظت از او می
داند قابل اسقاط نیست و بر دیدگاه حق بودن، قابل اسقاط است. درهرصورت، در تمام می

فرایند حضانت، مصلحت و تربیت کودک محور اصلی است. عوامل چندی همچون موت، 
ها این جنون، فسق و طلاق موجب سقوط حق حضانت است و در صورت بروز یکی از آن

 شود.حق به کسانی دیگر منتقل می
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